
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها در فقه فریقین و قانونحجب میراث اقلیّت  
 

1امیرحسین رضوانی

* 

 

 چکیده
کته  های ماهبی توسط وارث مسلمان، از احکا  مخنصّ به فقه امامیه استتحجب میراث اقلیّت

ث، کته متورّ وارد اتفای در این مسنله، موردی استتفقها نیز نسبت به آن اتفای نظر دارند. از جمله م

ر مستلمان که آنان نیتز غیت -غیر مسلمان باشد و حضور وارث مسلمان از اننقال ارث به سایر وارثان 

ی و جلوگیری کبد. در این مقاله، پس از اثبات احنمال مدرکی بودن اجماع و ضتع  ستبد -هسنبد 

م ارث و دو روایت باص از سوی دیرر، حکت ةات ادلد لی روایات حجب از سویی و نظر به عموم

وان به عبت -به عد  حجب تقویت شده است. همچبین با اسنباد به قانون اساسی، عد  حجب ارث را 

آن را بتر  مطابق با شرایط ذمه اثبات کرده و عمل به –ها در احوال شخصیه  زمه پایرش حق اقلیّت

 ایم.دّ  دانسنهقانون مدنی که مطابق نظریه حجب است، مق

 

 : کلیدیواژگان 
 های دیبی.فقه امامیه، قانون اساسی، قانون مدنی، ارث ، حجب، مسلمان، اقلیت

                                                 

 شهیدین)ره( ةششم مدرس ةپای ة* طلب
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 مقدمه .1

ی آن از صتد ةشامل هر اعنقادی است که انسان به وسیل –در اصطلاح فقهی -کفر 

 ظتربتر کتافران، بتا در ن –از جمله ارث  –عبوان مسلمانی محرو  شود. احکا  فقهی 

 نویسد: می گردد. محقّق حلیگرفنن این دیدگاه منرتّب می

ی  از  ةوسیی هش اوتلاادی اسی  کیه ات یا  بیه  کفشی که ماتع از ارث اس ،»

 « و م  اس   خارج شودث

ساستی نیتز های ماهبی ماکور در قانون ااین عبوان کافر در فقه، شامل اقلیّت ببابر

ی دارنتد، ولت ا به بداوند منعال و پیامبران ایمانهگردد. زیرا هر چبد اهل این فرقهمی

موجتب بتروج ایتن افتراد از عد  اعنقاد به رسالت و باتمیّت حضترت محمتد

مسماّی مسلمانی است. کافر مصتادیق دیرتری نیتز دارد کته در ایتن پتژوهش بته آن 

 شود.پردابنه نمی

اننقتال استت کته از  2ارث، بصوصتیّنی در وارث« مان »در منون فقهی و حقوقی 

کبد. از باب نمونه کفر یا رقّیت وارث که موجب ممبوعیتت ارث به وی جلوگیری می

شتود؛ به مان  بتارجی ارث اطتلای متی« حاجب»شود. در حالی که اصطلاح ارث می

 نویسد: می حقوی مدنیبا تر. دکنر امامی در  ةمانبد وجود وارثی دیرر در طبق

بیشد کیه ورتى از متورى ارث مییک ى که داراى ششانط وراا  اس  در ص»

  3«نک از مواتع ارث در او موجود ت اشدث هیچ

 : دهدوی چبین ادامه می

مع.یى م.یع اسی ث چ.اتکیه ه در لغ  وشپ ب رتح اوش و سکو  ااتىه حجب ب»

 هواسیطه حجب حال  واراى اس  که ب»گوندچ میتیز  قاتو  مدتی« 886»هماد

                                                 

. اطلاق وارث برای مواردی كه در آن سخن از انتفای ارث است، استعمالی مجازی است. به عبارت 2

 ديگر: وارث حکمی. 

 200، ص3، جحقوق مدنی. امامی، 3



  99 | و قانون نیقیدر فقه فر هاتیاقلّ راثیحجب م 

ک یى کیه میاتع  «ثشیودنا جزئاً محشو  میبود  وارث دنگش از بشد  ارث کلًا 

  4«حاجب تام.دث ،گشددارث می

 حجب وارث مسلمان از ارث بردن وارث کافر در موردی که مورّث، کتافر باشتد.

اما در صورت مسلمان بودن مورث، اننفای ارث وارث کافر، از بتاب حجتب نیستت؛ 

 بلکه به سبب وجود مان  است.

از  ژوهش حائز دو ویژگی استت: اول ایبکته متورّثببابراین، مورد مطرح در این پ

ستت کتم باشد، دو  ایبکته د -نظیر مسیحیان، کلیمیان و زردتشیان  -های دیبی اقلیت

، صتورتی های ماکور باشد. بارزترین مصدای مسنلهیکی از وارثان، پیرو یکی از اقلیت

ان وارث مستلموارث کافر از جهت قرارگیری در طبقات ارث، مقدّ  بر  ةاست که رتب

 .باشد. به عبوان نمونه وارث کافر، فرزند مورّث و مسلمان، عموی مورّث باشد

شترعی  اننقال اموال مبقول و غیر مبقول به ملکیّت افتراد، نیازمبتد احتراز مقنضتی

ه ملکیتت برای اننقال مال ب -برای نمونه بی   –است. به عبارت دیرر: تا سببی شرعی 

شتود. از ستوی مال توسط اشخاص غیر شرعی تلقّتی متیاشخاص نباشد، مالکیت آن 

بب دیرر وجود مقنضی به بودی بود برای اننقال اموال کافی نیست؛ بلکته نبایتد ست

ل شرعی دیرری مان  از نفوذ مقنضی شرعی ماکور شود. ارث، یکتی از استباب اننقتا

: وداموال به ملکیّت اشخاص است. به همین دلیل مسنله باید از دو جهتت بررستی شت

ژوهش پتهتای اصتلی توان محتورمقنضی اننقال ارث و مان  از این اننقال. ببابراین می

 پیرامون توارث کافران را چبین تبظیم نمود:  

 مقنضی. بررسی توارث کافران از جهت -

 بررسی حجب ارث کافر توسط مسلمان از جهت مان . -

 

                                                 

 229، ص3، جحقوق مدنی. امامی، 4
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 بررسی مقتضی شرعی ارث در توارث کافران. 2

ودی توارث دو کافر است؛ یعبی کفر بته بت ،اعد ارث، اصل اولیهنظر به کلیات قو

شتد ارث بود مان  از اننقال ارث نیست تا گفنه شود در همه مواردی که وارث کافر با

ایتن  بابرگیرد؛ مرر آنکه موردی به نحو یقیبی از آن تخصیص بخورد. ببه او تعلق نمی

اعتد و شتود، بتا ایتن قوه ذکتر متیقوت مقابله اجماع و روایاتی که در ادام ز  است 

 احراز شود.ها تخصیص آن

 

 بررسی ممنوعیت توارث در فقه فریقین. 3

 آرای فقیهان. 3-1

حجب میراث اهل کناب توسط وارث مسلمان، مورد پایرش غالب فقهتای امامیته 

نقطه ابنلاف امامیه با فقیهان عامه این است که در فقه اهل ستبت،  5تا به امروز است.

ث از هر دو سو نفی شده است؛ یعبی ابنلاف دیتن از موانت  ارث شتمرده شتده توار

رسد، بلکه مسلمان نیز به هی  وجه از است. ببابراین، نه تبها ارث مسلمان به کافر نمی

برد. ابن قدامه نسبت به ایتن مطلتب ادعتای اجمتاع نمتوده، هتر چبتد کافر ارث نمی

 الکويتي ةفقهتی  ةهمچبتین در موستوع 6کبد.ابنلافاتی نیز از صحابه و تابعین نقل می

                                                 

ه است. )نظر ايشان ضمن نظر شيخ بيا شد –پدر شيخ صدوق  -از فقهای پيشين، علی بن بابويه . 5

نيز آمده، به عنوان روايت از آن حضرت محدث نوری اين مطلب را كه در فقه الرضاالبته 

؛ شيخ 141، ص17، جمستدرک الوسايلمحدث نوری، ن.ک: )تلقی و دريافت كرده است. 

، یطوس خيش ؛421ص الناصريات،و  587، صالانتصارشريف مرتضی،  ؛502، صالمقنعصدوق، 

 ؛263، ص2، جالمختصر النافع، یمحققّ حلّ؛ 157، ص2، جالمهذبّ، اجابن بر؛ 665ص ،ةيالنها

 344، ص3، جقواعد الأحکام، یعلّامه حلّ ؛395-394صص ،لةيالفض لين یإل لةيالوس، ابن حمزه

منهاج توان برای نمونه به مرحوم محقق خويی، اند و از فقهای معاصر میطبق اين مطلب فتوا داده
 اشاره كرد. 364، ص2، جتحرير الوسيلهام خمينی، و ام 352، ص2، جالصالحين

 154ص، 9، جالمغنی. ابن قدامه، 6
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 آمده است:  –که مورد اتفای فریقین است  –پس از نفی وراثت کافر از مسلمان 

بیه انی  قیوش اهل س.  بشای اا ا  مدوای خودشا   ةچهارگاناماما  مذاهب »

اهیل ادنیا  مختلیت از »اسی چ اتد کیه رشمیوده استد ش کشده دیام ش اکش 

م لما  از کیارش »و به ان  ک   حضش  که رشمودتدچ « بشتدنکدنگش ارث تمی

قائ   تورنث م لما  از کارش، به ان  روان  « بشدثو کارش از م لما  ارث تمی

اس   بشتشی دارد و چیزی بش اسی   بشتیشی »اتد کهچ استد ش کشده دیام ش

ا  انی  و از موارد ت لط ی  اس  که م لم از کیارش ارث ب یشدث مخالفی« تدارد

اتد ملاصود ان  اس  که اگیش اسی   شخصیی بیه استد ش درتف یش روان  گفته

وجهی ااب  شود و به وجه دنگش ااب  تشود، ی  وجهی ملاد  اس  که اس   را 

 7«ک.دث نا ان.که ملاصود، ولوّ و بشتشی اس   از جه  بشها  اس ثااب  می

   ی ادیتان مخنلت  را مبنفت گونته تتوارث میتان اهتالیببابر رأی جمهور عامه که هر

رث اآن  ةمعبا است. چرا که  زمتدانبد، سخن از حجب ارث توسط مسلمان نیز بیمی

   ده بردن مسلمان از مورّث کتافر استت. ولتی از آرای فقهتای امامیته دو مطلتب استنفا

نتان کافر باشتبد، ارث بته آ همهشود: نخست ایبکه در صورتی که وراّث و مورّث می

، ای متورد قبتولمسنله –یعبی حجب  –شود. دو  ایبکه موضوع مورد بحث مبنقل می

 بلکه اجماع فقهای امامیه است.

 

 حجب ةبررسي ادل. 3-2

 . اجماع3-2-1

 ةذیتل توضتیح مستنل مستال ترین دلیل حجب، اجماع است. شهید ثانی در عمده

 نویسد: حجب می

مشهور اس  و بلکیه میا  اصحاپ و رلایها  امامیه  -نع.ی حجب  –ان  حکم »

                                                 

 25، ص3، جالموسوعة الفقهية الکويتيةوزارت اوقاف كويت، . 7
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اخت ری در ی  تی   و هیچ روان  صشنحی که د لی  بیش انی  حکیم داشیته 

وجود تدارد که حضیش  از اما  صاد « ح   ب  صالح»باشد، جز روان  

بیشد و کیارش ک.ید و از او ارث مییم لما  کارش را حجیب میی»اس چ  رشموده

اسیت.اد بیه روانی   ال تیه« بیشدثحاجب مؤم  تی   و از م لما  ارث هم تمی

مذکور بشای اا ا  حکم حجب، تیکو تی  ؛ مگش ان.که میدرك حکیم میذکور، 

  8«اجماع قشار داده شودث

 نویسد: می جواهرهمچبین صاحب 

وارث م لما  حاجب وارث کارش اس ، دس اگش کارشی بمیشد و واراا  کیارش »

م یلما  ا  داشته باشد، هش چ.ید انی  و زوجه و وارث م لماتی جز اما 

ولی تعم  نا ضام  جشنشه باشد، میشاای بشای م لما  اس ، تیه وارث کیارش، 

به هش دو ق م  –هش چ.د تزدنک باشدث در ان  حکم اخت ری تیارتم، بلکه اجماع 

 10«بش همی  مطلب د ل  داردث – 9ی 

با این حال قول به اجماع برای اثبات این مدعا کافی نیست. چبانکه پیشتنر اشتاره 

توارث مسلمان و کتافر،  ةرسد جدال میان امامیه و مخالفان بر سر مسنلنظر میه ب شد،

دارد و آنچبتان کته در کنتب عامته نیتز آمتده  نای به درازای عصر معصومیسابقه

و اصتحاب ایشتان قترار  شتیعه ةاست، ارث بردن مسلمان از کافر مورد تنکید ائم

عصتر  نیتز در –یعبتی حجتب  –ی ما مورد بررس ةگرفنه است. در حالی که اگر مسئل

مطرح بود، به عبوان تواب  نزاع توارث، به احنمال زیاد باید در جوامت   نمعصومی

شد. ببابراین احنمال ورود این حکم به کنتب روایتی و فقهی اهل سبت بدان اشاره می

فقهی پس از عصر غیبت وجود دارد. واضح است در صورت پایرفنن احنمال مدرکی 

                                                 

 22، ص13؛ جمسالک الافهاميد ثانی، . شه8

 و اجماع منقول در ساير كتب فقهی. جواهر. اجماع محصل توسط صاحب 9

 16، ص39، جالکلام جواهرنجفی، محمد حسن . 10
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روایتی  ةاع، ببا بر قول مشهور، حجیت آن ساقط شده و نیاز به بررستی ادلتبودن اجم

 شود. مسنله دو چبدان می

 

 . روایات3-2-2

 روایت اول: روایت حسن بن صالح

ح یکی از روایاتی که به آن در این مسنله تمس  شده است، روایت حسن بن صال

 است:

ک.ید و از او ارث یرشمودتدچ م لما ، کارش را از ارث حجب ماما  صاد »

 11«بشدثک.د و از او ارث تمیبشد و کارش مؤم  را حجب تمیمی

ل شتام« المستلم یحجتب الکتافر»شود: عبارت در اسند ل به این روایت گفنه می

براین شتود. ببتاموردی که مورّث مسلمان باشد و نیز موردی که مورّث کافر باشد، می

ی تی که مورثّ نیز کافر باشد، بته اطتلابرای حجب ارث کافر توسط مسلمان در صور

 شود.این روایت اسند ل می

 

 نقد دلیل

 :اشکال دلالي

 نویسد: می قرائات فقهیهدر  محقّق شاهرودی

اتدث ولی تم ک به اطی   و یار  رلاها به ]اط   ان  روان [ استد ش کشده»

اس  که « ونشاه»چ.دا  دل.شی  تی  ث زنشا با و ار  « الم لم نحجب الکارش»

                                                 

من لايحضره صدوق، شيخ و   143، ص7اسلاميه(، ج –)ط  الکافی، كلينیمحمد بن يعقوب . 11
، 9، جتهذيب الاحکام، همان و 190، ص4، جالاستبصارو شيخ طوسی،  336، ص4، جالفقيه

والکافر »روايت با اختلاف ضبط شده است:  وسايل الشيعه. لازم به ذكر است در 366ص

 .12، ص26، جوسايل الشيعهر.ک. حر عاملی، « المسلم ولايرثهلايحجب 
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کارش رش  شده اس ث بدن  مع.یا کیه در  ،مورثّ شود در ان  حدنث،معلو  می

رش   -که محل استد ش اس   -« الم لم نحجب الکارش»جمله تخ   حدنث 

تشده که مورثّ کارش باشد، بلکه بیا ریش  ان.کیه میورثّ م یلما  باشید تییز 

ث کیارش از سازگار اس ث به و ار  دنگیش حجیب م یلما  از ارث بیشد  وار

دیی از ی ، اصل ارث بیشد   ةمرح مورث کارش رشع بش ان  اس  که ابتدا و در 

م لما  از مورثّ کارش ااب  شده باشد و در ان  حدنث چیزی که ان  تکتیه را 

که ی  هیم بعید از و یار  « ونشاه»بیا  کشده باشد، وجود تدارد، مگش و ار  

در و ار  اوش حدنث که رشمیوده یمده اس ث ب.ابشان  « الم لم نحجب الکارش»

بشد تا به هشگز رش  تشد که م لما  از کارش ارث می« الم لم نجحب الکارش»

اط   ی  تم ک شودث از ان  رو در حدنث اط قی وجیود تیدارد کیه شیامل 

رش  کفش مورثّ بشودث بلکه رهم وشری از مبل ان  خطاپ ی  اسی  کیه کفیش 

    شیودچ م یلما  کیارش را حجیبمییگاهی در طش  وارث رش  شده و گفتیه 

شودچ م یلما  از او ک.د و گاهی کفش در طش  مورثّ رش  شده و گفته میمی

 12«بشدثارث می

 

 اشکال سندی

 ةاز رهبتران فرقت -« حسن بن صالح بتن حتی ثتوری» -اولین نفر از افراد سلسله 

ستوی از  13ای باطتل شتمرده شتده استت.، فرقهبَنریه بوده که از سوی معصومان

                                                 

 159، ص1، جقرايات فقهية معاصرة. محقّق شاهرودی، 12

خلافت ، ای از زيديه است كه پيروان آن ضمن پذيرش افضليت اميرالمؤمنين علیفرقه . بتريه13

 -ام زين العابدينفرزند ام -. ايشان خود را پيرو زيد شهيد پذيرندابوبکر و عمر را نيز می

دانسته و ياری رساندن به هر سيّد علوی عادل، شجاع و سخی را كه عليه ستم قيام نمايد، واجب 

كثير »ها پيروان كنند. بتریدانند. پيروان اين فرقه، در احکام شرعی غالباً از فقه حنفی پيروی میمی
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در کنب رجالی وجتود « حسن بن صالح»دیرر نصی بر وثاقت یا عد  وثاقت شخص 

بنریه، او را از رهبران ایتن فرقته  ةو کشی نیز تبها ذیل توضیحاتی پیرامون فرق 14ندارد

، ضمن نقد و سپس اعتراض تهایبالبنه شیخ طوسی در کناب روائی  15شمرده است.

 نویسد:از رواینی که وی از راویان آن است، می

ح   ب  صالح، زندی و بتشی مذهب اس  و ومل به یتچه ت.هیا از طشنیق او »

  17«باشدث، متشوك می16روان  شده

 

 ابن مسکان ةروایت دوم: صحیح

د لت دارند که اگتر کتافری بعتد از تقستیم ارث  مطلب بر این 18یروایات منعدد

 19ةت، صتحیحمسلمان شد، هی  حقی از ارث نخواهتد داشتت. از جملته ایتن روایتا

 است که فرمودند:  از اما  صادی« عبدالله بن مسکان»

                                                                                                                 

، 1، جالملل و النحل، شهرستانی اند. ر.ک:و چند تن ديگر شمرده شده« بن صالح حسن»، «النوا 

و  20، صفرق الشيعهنوبختی،  . برای آشنايی با عقايد بتريه ر.ک: حسين بن موسی183ص

 .233، صرجال الکشیابوالحسين كشی، 

معجم محققّ خويی،  ؛215، صالخلاصهعلامه حلی،  ؛130، صرجال الطوسیر.ک: شيخ طوسی،  .14
 .361، ص4و ج 399، ص3، جرجال الحديث

 .همان .15

 .. منفردات16

 408، ص1اب المياه و احکامها، ح، ب1، جتهذيب الاحکامشيخ طوسی،  .17

 از ابواب موانع ارث.  3، باب 21، ص26، جوسايل الشيعهن.ک: حر عاملی،  .18

در سلسله راويان، بنابر نظر فقهای گذشته )مانند شهيد « ابراهيم بن هاشم»با توجه به حضور  . البته19

(، روايت حسنه است. اما با توجه به نظرات علمای حاضر الروضه البهيةی جای در جا ثانی

، 1، جالفوايد الرجالية ،نسبت به نامبرده، روايات ايشان صحيحه است. ن.ک: سيد بحرالعلوم

 .449ص
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اس   یورد، بیشای او مییشاث اوسی  و اگیش  ،ک ی که دیی از تلا یم میشاث»

 20«دس از تلا یم ی  اس   یورد، هیچ میشاای بشای او تی  ث

 

 بیان استدلال صاحب جواهر به روایت

 نویسد:ی اثبات حجب میدر مقا  اسند ل به این روایت برا جواهرصاحب 

روان  معت ش مذکور )روان  اب  م کا (، متضم  مم.وویی  کیارش از ارث، » 

به ششط اس   یورد  بعد از ق م  اس ث ان  روانا  ارث بیشد  کیارش را از 

م لما  و از کارش، با وجود وارث م لما  و بدو  وجود وارث م لما  در بیش 

در بخیی اوش روانی  بیه دسی  « مییشاث» ةک مگیشدث )ان  بیا  از اط   می

یمده اس ث زنشا ان.که میشاث از میورث کیارش رسییده نیا از میورثّ م یلما  

مشخص تشده اس ث هم چ.ی  تفشموده در صورتی که وارث دنگیشی باشید نیا 

نع.یی ارث بیشد  کیارش بیدو   –وارث مورد تظش واحد باشدث( که مورد اخییش 

ع خارج شده اس ث )به و ار  دنگیشچ در به وسیله اجما –وجود وارث م لما  

صورتی که مورثّ کارش، وارث م لماتی تداشته باشد، میشاث بیه وارث کیارش 

ای اجماوی اس ( اما باقی میوارد )از جملیه میوردی کیه رسد و ان  م ألهمی

ماتیدث در وارث م لماتی تیز موجود باشد( همچ.ا  مشیموش روانی  بیاقی میی

کارش ق ل از تلا یم میشاث م لما  شود، میشاث بشای اگش »بشخی روانا  یمدهچ 

ظاهش ان  تع یش ی  اس  که مییشاث مطللایاً بیه او اختصیاص  21«او خواهد بودث

او  ةدرجینابدث )چه مورثّ م لما  باشد و چه کارش، چه وارث م لماتی هم می

او باشید از شیموش انی   درجیةباشد چه ت اشدث( موردی که وارث م لما  هم 

                                                 

، تهذيب الاحکامشيخ طوسی،  ؛ 144، ص7الاسلاميه( ، ج_)ط الکافیبن يعقوب كلينی،  . محمد20

 .369، ص9ج

 370ص مان،ه. 21
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 ةواسطرج اس ث دس در سانش موارد، میشاث به او اختصاص دارد؛ نا به تع یش خا

 22«اس   یورد ث ةواسطقشپ خونشاوتدی و نا به 

 

 نقد استدلال صاحب جواهر

ی نیستت تتا پتس از آن بترا« مب  کافر از توارث»روایت محل بحث در مقا  بیان 

و  تقتدیم ةر مسنلبارج کردن بربی صور به اجماع تمس  کبیم؛ بلکه تمرکز روایت ب

تنبرّ اسلا  وارث از مرگ مورّث استت و عتد  شترطیت استلا  وارث حتین متوت 

 نویسد: کبد. محقّق شاهرودی میمورّث را بیان می

بش استد ش صاحب جواهش ان  اشکاش وارد اس  که روانا  مذکور در صیدد »

ا  و از بیا  م.ع کارش از توارث تی ت.د تا گفته شود ارث بیشد  کیارش از م یلم

شوتدث ان  روانا  ت.هیا در صیدد بییا  وکیس انی  مطلیب کارش را شامل تمی

ه ت.د؛ نع.ی در ارث بشد  م لما  کاری اس  وی ق ل از تلا یم تشکه م لما  

ان  م لما  بود  وارث ه.گیا  میشگ میورث شیشط تی ی ث  شده باشدث ب.ابش

اگش تا ه.گا  تلا یم  یری، ان  سخ  به د ل  التزامی د ل  دارد بش ان.که کارش

تشکه کارش بماتد، از ارث مم.وع اس  و هیچ حلای از تشکه تخواهد داش ، حتیی 

مم.ووی  کارش تا کجاس  و  ةمحدود اگش دس از تلا یم م لما  شودث اما ان.که

گیشد نا تیه، چ.یی  مطل یی از ینا موردی را که مورث کارش باشد تیز در بش می

زنشا روش  اس  که ان  احادنیث در صیدد بییا  شودث ان  احادنث استفاده تمی

شود کیه انی  روانیا  بیه ماتعی  کفش از ارث تی ت.دث از ان  تکته یشکار می

تلایید و تخصیص و اخشاج رش  ود  وارث م یلما  نیا اخیشاج ریش  وجیود 

 23«او تیازی تدارتدث ةدرجم لما  هم 

                                                 

 16، ص39، ججواهر الکلامحسن نجفی، . محمد 22

 160، ص1، جقرايات فقهية معاصرهمحقّق شاهرودی، . 23
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 روایات خاص دال بر حجب

و  اسنظهار از اطلای روایتت ةحجب به وسیلبر بلاف دو روایت پیشین که اثبات 

است  شد،  در بصوص این مسنله، دو روایت دیرر نیز موجودد لت النزامی ثابت می

 که در د لت بر حجب صراحت دارند:

در  است که از امیرالمممبین علتی« جعفر بن محمد ربا »روایت  روایت اول،

 وارد شده:  24کافی

حالی که ددر  زتده بود و رشزتدا  دنگشی غیش اگش مشد ذمی اس   یورد در »

بشد و سانش ماش او را رشزتد م لما  ارث می ةهماو داش ، سپس ددر  بمیشد، 

 25 «بشتدثرشزتداتی و هم ش  چیزی از او ارث تمی

اما دو مشتکل  این روایت به روشبی د لت دارد بر حجب ارث کافر توسط مسلم.

جعفتر بتن » –است و دو  ایبکته راوی آن  26وعهسبدی عمده دارد: نخست ایبکه مرف

مجهول بوده و نقلی از وثاقت یا عتد  وثاقتت وی در کنتب ثمانیته وجتود  -« محمد

 ندارد.

                                                 

 اند.نقل كرده . سايرين نيز از مرحوم كلينی24

 136، ص7اسلاميه(، ج –)ط  الکافی. محمد بن يعقوب كلينی، 25

 یثيمرفوع، حد ثيحد» :114ص  ،ثيحد بيو نقش آن در شناخت و تهذ ثيعلم حد ،یقربان. 26

 «.رفع»به لفظ  حيبا تصر یافتاده باشد، ول شتريب اي یراو کيآخر سند آن  اياست كه از وسط، 

كه در  ابى عبدالله یرفعه ال ه،يعن اب م،يعن على بن ابراه نى،ي: روى الکلديكه بگو نيمثل ا

چند  اي کي امام صادقبن هاشم، تا  ميابراه عنىيقمى؛  ميپدر على بن ابراه انيسند، م نيا

 یگفته م یثيمرفوع به حد زين یگاه شده است. حيتصر زين «رفع»راوى حذف شده و به لفظ 

كه سند آن،  نينسبت داده شود، اعم از ا به معصوم یريتقر ايفعل و  ايشود كه در آن قول 

معتقد  یانالله مامق تي: آديگویم ثيعلم حدكتاب  صاحب باشد. هانيا ريغ ايمقطوع، مرسل 

 یشود، اما استعمال آن در معنایبه كار برده م شتريدوم ب یكلمه )مرفوع( در معنا نياست گرچه ا

 «تر است.عياول، در كتب فقه شا
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 است: « مال  بن اعین»یا « عبدالمل  بن اعین»روایت  روایت دوم،

راجع به شخصی تصشاتی سؤاش کشد  که بمیشد و نیک بیشادر  از اما  باقش»

اده م لما  داشته باشدث همچ.ی  ان  تصشاتی رشزتدا  تصشاتی و زاده و خواهش ز

م لما  او دو سیو   ةزادبه بشادر »هم شی تصشاتی تیز داردث حضش  رشمودتدچ 

شودث ان  در صورتی اس  که از ماتشك و به خواهش زاده نک سو  ی  داده می

شد، بش ی  رشزتدا  به حد بلوغ تشسیده باش.د دس اگش رشزتدا  صغیشی داشته با

شیود اتد، واجب میاو د صغیش از یتچه از ددرشا  به ارث بشده ةنفقدو وارث، 

تا ان.که ان  دو رشزتد به حد بلوغ بشس.دث ثثث دس اگش رشزتدا  می  به حد بلوغ 

دس اگیش رشزتیدا  اسی   »به انشا  وش  شدچ « ک..دثبشس.د، تفلاه را قطع می

« .ی به بلوغ تشسیده باش.د(، چگوته اسی ؟یوردتد در حالی که صغیش بودتد )نع

شیود تیا سیپشده میی میشاای که از ددرشا  به جای ماتده، به اما »رشمودچ 

میشااشیا  را بیه زماتی که بالغ شوتدث دس اگش بش اس   باقی ماتدتد، امیا 

 دشدازد و اگش زماتی که بالغ شدتد بش اسی   بیاقی تماتدتید، امیا یتا  می

 27«دهدثم لما  می  می ةزادبه بشادر زاده و خواهش میشاث می  را 

 

 بررسي سندی روایت

روایتت را از  شود، مرحو  حتر عتاملیآنرونه که در سلسله راویان ملاحظه می

« عبدالمل  بن أعین و مال  بن أعتین جمیعتاً»با عبارت « من   یحضره الفقیه»کناب 

 شّی به طریق بود، عبتدالمل  رانقل کرده است. این چبین سبدی معنبر است؛ زیرا ک

نقل کرده و آنتان را توثیتق نمتوده و بته فقاهتت و « زراره»به عبوان یکی از سه برادر 

                                                 

 18، ص26، جوسايل الشيعهحر عاملی، . 27
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اما مشکل ایبجاست که از سویی نستخه موجتود  28اسنقامت ایشان شهادت داده است.

با تردیتد  -« عبدالمل  بن أعین أو مال  بن أعین»روایت را از طریق  من   یحضراز 

و  29نقل کرده است و از ستوی دیرتر کلیبتی -« جمیعاً»ن این دو و بدون ذکر لفظ میا

کببتد. نقل متی« مال  بن أعین»روایت را فقط از طریق  31و علامه حلّی 30شیخ طوسی

این در حالی است که کشّی در میتان بترادران زراره نتامی از مالت  نبترده و تتوثیقی 

قعبب بتن »و « مال  بن اعین»علمای رجال از پیرامون او بیان نکرده است. البنه بربی 

انتد کته ایشتان در اند، لکن تصریح کتردهبه عبوان دو برادر دیرر زراره نا  برده« اعین

در  از ایتن رو محقّتق بتوئی 32انتد.میان اصحاب اهمینی نداشنه یا از مخالفین بوده

نیستت؛ « زراره»، اسنظهار کرده است که مال  بن اعین در استانید، بترادر معجم رجال

، لقتب رجتالاست. چرا که شیخ طوسی در « مال  بن اعین جهبی بصری»بلکه همان 

باشد، به مالت  بتن اعتین اطتلای نکترده را که لقب زراره و برادران وی می« شیبانی»

نیز از کسانی است که تتوثیقی دربتاره وی ثابتت «  مال  جُهَبیّ»است. از سوی دیرر 

، تعبّتداً او را ثقته 34از وی مرحو  ابتن قولویته ر به نقلمرر ایبکه نظ 33نشده است.

بدانیم. به هر حال اگر اطمیبان به ضع  سبد این روایت نباشد، حتداقل منتردد میتان 

 موثق و غیر موثق است. 

های موجود از کنب ممکن است گفنه شود: هر چبد اصل بر قطعیت و تواتر نسخه

                                                 

 161، صرجال الکشیابوالحسين كشی، . 28

 143، ص7اسلاميه(، ج -)ط الکافی. محمد بن يعقوب كلينی، 29

 368، ص9، جتهذيب الاحکام. شيخ طوسی، 30

 74، ص9، جمختلف الشيعه. علامه حلی، 31

 497، صرجال ابن داود. ابن داود حلّی، 32

 156-155، ص14، جمعجم رجال الحديث. محقق خويی، 33

 15ح  27باب  -  86، صكامل الزيارات. ابن قولويه، 34
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نمال عد  اعنبار نسخه چتاپی وجتود دارد. از اربعه است، اما در مقا  ابنلاف نسخ، اح

که  -با صاحبان کنب اربعه  سویی با توجه به قرابت زمانی نسبی مرحو  حر عاملی

های نسخه از ترصحیح ایچه بسا نسخه – ای به آنان داشنه استطریق معنبر و پیوسنه

از  وستائلکبونی در ابنیار وی بوده است. ببابراین طریق تعبدی معنبری که صتاحب 

آور استت. ضتمن ایبکته کبد، تا احراز بلاف برای ما حجتآن طریق نقل روایت می

مبافتاتی بتا « مال  بن اعتین»نقل روایت توسط مرحو  کلیبی و شیخ طوسی از طریق 

 مبافاتی ندارد.« عبدالمل »نقل شیخ حر از 

ضتی تا آنجا حجت است که تعار وسائلدر پاسخ به شبهه باید گفت: نقل صاحب 

 عتاملی و نیز نقل راویان معاصر با شیخ حر من  یحضره الفقیههای موجود از با نسخه

نباشتد. در حتالی کته  –انتد نقل کرده من  یحضر الفقیهکه آنان نیز از روایت را از  –

میان دو راوی متاکور، ستایر صتاحبان  من  یحضرهای موجود از ضمن تردید نسخه

 - من  یحضتر، روایت را مطابق وسائلصر با صاحب طری و اجازات نقل روایت معا

انتد. از جملته روایتت ذکر کترده -« جمیعا»یعبی با تردید میان دو راوی و بدون لفظ 

و مرحتو   36متلاذ ا بیتاردر  مجلستی ة، علام35روضة المتقيندر  مجلسی اول

این امور سبب حصول اطمیبان نستبت بته ستهو  ة. مجموع37وافیدر  فیض کاشانی

ای گتردد. مستئلهدر بازتاب سبد این روایت می حدث جلیل القدر شیخ حر عاملیم

 کبد.که وثاقت روایت محل بحث را مخدوش می

 

 بررسي دلالي

د لت این روایت بر مقصود )حجب کافر توسط مسلمان( آشکار است. زیرا طبتق 

                                                 

 387، ص11، جروضة المتقين. مجلسی اول، 35

 391، ص15، جملاذ الاخياری، . علامه مجلس36

 917، ص25، جالوافی. فيض كاشانی، 37
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با وجود فرزندان و همستر نصترانی، متال متورثّ کتافر بته بترادرزاده و  بیان اما 

رسد. ولی این روایت به سبب د لت بتر دو مطلتب دیرتر کته بتا وی می ةبواهر زاد

 قواعد مسلمّ تعارض دارد، با مخالفت فقیهان مواجه شده است.

فرزنتدان  ةایبکه بر اساس این روایت واجتب استت وارث مستلمان، نفقت نخست،

 ت را تا زمان بلو  آنان بپردازد.می

ایبکه در صورتی که فرزندان کافر پیش از بلو  مسلمان شدند، اموال کافر بته  دوم،

ها بتر استلا  بتود پتس از ها را بپردازد. اگر آنآن ةشود تا وی نفقسپرده می اما 

    شتود و ا  بته وارث مستلمان پردابتتبلو  باقی بودند، میراث به ایشان مبنقتل متی

این مسنله را  39الکافیدر  و ابوالصلاح حلبی 38ةغنيدر  حلبی ةگردد. ابن زهرمی

حنتی  –به صورتی که مورثّ کافر فرزندان صغیر و بویشاوندان مسلمانی داشنه باشد 

 اند.تعمیم داده -اگر فرزندان او پیش از بلو  اسلا  نیاورند 

ن را حمتل بتر استنحباب و آبتوده مشهور فقیهان با مضمون این روایت مخالفتت 

ز ایشان کبد. بربی اای که د لت روایت بر لزو  حجب را نیز سست میاند. نکنهکرده

نتد. اتتر تشتخیص دادهنیز از عمل به روایت ماکور اعراض کرده و ترک آن را مباسب

 نویسد: در این بصوص می جواهرصاحب 

ی  بیا اصیوش  طش  ی ، مخالفی  ةهماز یتچه گذش  ضعت س.دی روان  به »

اتد و یتیا  اوم از یتا  که روان  را دذنشرته –ششویه باپ ارث و رتاوای رلاها 

و اخت   قائ   به ان  حدنث در ملایا  رتیوا، بیه  –اتد که ی  را ک.ار گذارده

ینیدث به دسی  میی –ولی التحلایق  –و وه تدر  رتوای م.ط ق بش ان  روان  

اصل ملاشر در خصوص او د صغیش مورثّ  ب.ابشان  تشك ان  روان  و رجوع به

                                                 

 329، صغنية النزوع. ابن زهره، 38

 375، صالکافی فی الفقه. ابوالصلاح حلبی، 39



  113 | و قانون نیقیدر فقه فر هاتیاقلّ راثیحجب م 

 40 «بهتش اس ث

را بپایریم و نیتز حجیتت ستبد روایتت  جواهردر صورتی که این سخن صاحب 

ت های مخنل  آن روایت را تبعیض ناپایر بدانیم، ایتن ببتر از حجیتنسبت به بخش

 ساقط بواهد شد.

 

 روایات دال بر عدم حجب .3-3

روایت دال بر عد  حجب در دستنرس استت در مقابل روایات دال بر حجب، دو 

 کبد:که ارث بردن کافر را با وجود وارث مسلمان تنیید می

 «:  الرحمن بن ابی نجرانعبد»روایت  نخست،

میشد و رشزتیداتی درباره نهودی نا تصشاتی سواش شد که میاز اما  صاد »

خیود از ها بش سیهم م لما  و رشزتداتی غیش م لما  داردث حضش  رشمودتدچ ی 

 41«میشاث ه ت.دث

نیز نقل شده، بتا ایتن  43تهایبو  42اسنبصاردر  این روایت توسط شیخ طوسی

 از قلم افناده است.« او د مسلمون»عبارت  تهایبتوضیح که در کناب 

که در الفتاظ،  به نقل از افراد منعدد از اما  صادی« ابن ابی عمیر»روایت دوم، 

 44ست.تقریباً با روایت پیشین یکسان ا

 

 

                                                 

 30، ص39، ججواهر الکلام. نجفی، 40

 146، ص7اسلاميه(، ج –)ط  الکافیكلينی، محمد بن يعقوب . 41

 192، ص4، جاستبصار. شيخ طوسی، 42

 371، ص9، جالاحکام تهذيب، نهما. 43

 372، ص9. همان، ج44
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 بررسي سندی

 یکساني دو روایت

متان هنقل شده و به احنمتال فتراوان،  تهایبروایت ابن ابی عمیر، تبها در کناب 

ز اباشد که از دو طریق رستیده استت. زیترا بتا صترف نظتر روایت ابن ابی نجران می

، الفتاظ ایتن دو روایتت کتاملاً برابتر استت. از ستوی دیرتر« او د مسلمون»عبارت 

فر از شود، ارث فرزنتد کتاکه در بررسی د لی روایت به طور مفصل بیان می همانطور

ن ثان مسلمامبهم، اجنماع وار ةای مبهم نبوده و نیست؛ بلکه مسنلپدر کافر بود، مسنله

و غیر مسلمان است. به علاوه، شیخ طوستی کته بتود روایتت ابتن ابتی عمیتر را در 

 ویسد: ناست، در تحلیل روایت مینقل کرده تهایب

دیشتش گفتیم، زماتی که واراا  م لما  با واراا  کارش جمع شود، میشاث بشای »

 45«م لماتا  اس ، ته بشای کفار

 کبد عبارت ماکور، از روایت افناده است. که مشخص می

ه بر فرض که اسقاطی در کار نبوده و روایت به همین صورت وارد شده باشتد، بت

رتر او د یا در طبقتات دی ةوراث مسلمان در طبقاقنضای اطلای روایت، فرض وجود 

 مطرح است. 

 

 اعتبار سند

ال»روایت ابن أبی عمیر، به سبب حضور  ، موثقته استت. «علی بن حسن بتن فضتّ

اما نقل ابن ابی عمیتر از  46اند.زیرا با وجود ایبکه فطحی ماهب است، او را ثقه دانسنه

   موجتب مرستله شتدن روایتت ا افراد منعدّد و ناشبابنه مانتدن طریتق وی تتا امت

                                                 

 373، ص9، جتهذيب الاحکام. شيخ طوسی، 45

علّامه  ؛273، صالفهرستشيخ طوسی،  ؛345و  258، صرجال الکشی. ر.ک: ابوالحسين كشی، 46

 93، صالخلاصهحلّی، 
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 ةالرعاي شود؛ چرا که مرسلات ابن ابی عمیر مانبد صحیحه است. شتهید ثتانی در نمی
 نویسد: می

گاهی روان  صحیحه تزد )ولمای( میا بیه روانتیی کیه طشنیق ی  از خدشیه »

شود که ان  مخیدو  بیود  بیا دو امیش م.اریا  داردچ مصو  باشد، اط   می

ودش و امامی باشدث هش چ.د با وجود س م  س.د،  – ضم  اتصاش س.د –راوی 

گون.یدچ ابی  روان  مشسله نا ملاطووه باشد و به ان  اوت ار اس  که ب یار می

او چ.ی  یمده  ةصحیحابی ومیش در صحیح چ.ی  روان  کشده اس  نا ان.که در 

 47«اس ؛ با ان.که روانتی که از او تلال شده مشسله اس ث

    ر ی نجران با وجود ایبکته مرستله استت، امتا بعیتد بته نظتمچبین، روایت ابن ابه

مامی عدل ا ةحنی ی  راوی ثق جلیل القدری مانبد او تا اما  ةرسد در طریق ثقمی

بتد چوجود نداشنه باشد. به علاوه ایبکه شیخ طوسی، شیخ حر عاملی و دیرران، هتر 

رای حمتل تلاش آنان ب کببد، امااین دو روایت را حمل بر غیر از معبای ظاهری آن می

 مخال  با ظاهر، فرع بر رد نکردن روایت به جهت ضع  سبد آن استت. در نهایتت،

 د روایتاتاگر این تحلیل نیز نادرست باشد، اعنبار سبد این دو روایت بتا اعنبتار استبا

 حجب، قابل مقایسه نیست. 

 

 بررسي دلالي

 «أو»به معبای « واو» -1

 :نویسدمیچبین  ةيعالشوسائل در  مرحو  حر عاملی

، به مع.ی «أوَْلَادٌ مُ ْلِمُو َ وَ أوَْلَادٌ غیَْشُ مُ لِْمِی َ»در و ار  « واو»ممک  اس  »

بشتید، چیه )همیه( کیارش و چیه باشد؛ نع.ی رشزتدا  از ددر کارش ارث می« أو»

                                                 

  79، ص1، جالرعاية فی علم الدرايه. شهيد ثانی، 47
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)همه( م لما  باش.د به دلیل یتچه گذش ؛ ته ان  تصونش از روان  که بعضیی 

 48«ا  و بعضی دنگش کارش باش.دثاز رشزتدا ، م لم

ن صحیح نیست؛ زیرا با صریح روایت که اجنماع فرزندا صاحب وسائلاین تحلیل 

ه ایتن کتکبد، مخالفتت دارد. چترا مسلمان و فرزندان غیر مسلمان در ورثه را بیان می

ورت تبیین ایتن صت ةصورت از مسئله است که نیاز به آگاهی دارد و پرسشرر با انریز

 رسش بود را مطرح کرده است.است که پ

 حمل روایت بر تقیه -2

 کبد: پس از نقل هر دو روایت، آن را حمل بر تقیه می تهایبدر  شیخ طوسی

، نع.ی )هش کدا  از او د م لما  «هم ولی مورانبهم»رشمودتدچ  ان.که اما »

م بشتد و دیشتش گفتییو غیش م لما ( یتچه استحلاا  ششوی ی  را دارتد، ارث می

زماتی که واراا  م لما  با واراا  کارش جمیع شیود، مییشاث بیشای م یلماتا  

اس ، ته بشای کفار و اگش روان  را حمیل بیش ظیاهش ی  )نع.یی وید  حجیب( 

 49«شودثای از تلایه حمل میکشدنم، بش گوته

لیتل رسد: زیرا ایتن تحدر تحلیل روایت نیز ناموجه به نظر می بیان شیخ طوسی

ین ، عت«رستدبه هر کدا  از وراّث سهمی که شرعاً مسنحق آن است متی»از روایت که 

ستمال  از روایت، از امتا  سمال است. به عبارت دیرر ببابر تحلیل شیخ طوسی

نبد سهمی که هر کدا  از وارثان مسلمان و غیر مسلمان شترعاً مستنحق آن هست»شده: 

 «را دارند! همان که شرعاً اسنحقاقش»اند: و اما  فرموده« چقدر است؟

 حمل بر تقیه اشکا ت صغروی و کبروی دیرری نیز دارد: 

همانرونه که قبلاً بیان شد، مشهور فقهای عامته، تتوارث را در هتر دو جهتت اولاً 

                                                 

 3از ابواب موانع ارث، ذيل ح 5، باب25، 26، جهوسايل الشيعشيخ حر عاملی، .  48

 الاحکام يبتهذاز  يشيننقل پ يلذ. شيخ طوسی، 49
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این باشد که تبها وارثان مستلمان مستنحق میتراث  کببد و اگر مقصود اما نفی می

باز هم با نظتر عامته در تقابتل  –آنرونه که برآیبد تحلیل مرحو  شیخ است  –هسنبد 

 است. پس موضوعی برای حمل بر تقیه وجود ندارد.

ر اعراض از این روایت در مقابل روایات حجب به علت حمل روایتت متاکو ثانیاً

یتت بر تقیه، فرع بر این است که به جهت سبدی مخدوش باشد. در حالی که ایتن روا

ار ل بر حجب، سبدی به این اعنبتصحیحه است و در مقابل، هی  ی  از سه روایت دا

 ندارند. ادعای سقو  سبد این حدیث به علت اعراض فقها نیز صتحیح نیستت؛ زیترا

کبد و جمت  روایتت بتا ستایر این روایت را با روایات دیرر جم  می شیخ طوسی

روایات نشان دهبده عد  اعراض فقها از روایت است؛ چرا که اگتر اعتراض صتورت 

 روایت دیرر لزومی نداشت.گرفت، جم  آن با می

بر فرض اسنقرار تعارض روایتات حجتب و روایتت عتد  حجتب، روایتت  ثالثاً

ماکور با عمو  آیات ارث که دال بر ارث ذوی ا رحا  است، موافقت دارد و تترجیح 

 50بر اساس مطابقت با کناب مقد  بر اساس مخالفت با عامه است.

سن بن صتالح را بتا اجمتاع فقهتا بر فرض که بنوان ضع  سبدی روایت ح رابعاً

 اده فقهتامبجبر دانست، باز اعم از روایت ابن ابی نجران است. زیرا عبارت مورد استنف

برای اثبات مدعای حجب در روایت حسن بن صالح نسبت به استلا  و کفتر متورّث 

ارج باطلای دارد. در حالی که روایت ابن ابی نجران صورت مسلمان بودن مورّث را 

ت، تبها در بردارنده صورتی است که مورّث، کتافر باشتد کته در ایتن صتور کبد ومی

برنتد. امتا حجتب وارث کتافر توستط وارث وارثان مسلمان و وارثان کتافر ارث متی

 مسلمان در صورتی که مورّث نیز مسلمان باشد، ثابت است.

 

 
                                                 

  167، ص1، جقرايات فقهية معاصره. ر.ک: محقّق شاهرودی، 50
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 بندی ادلهجمع. 3-4

 و د لتی روایتات مدرکی بتودن اجمتاع و بتا بررستی ستبدی ةنظر به وجود شائب

وایتت ررسد این روایات توان مقابله با قواعد کلی باب ارث و نیتز حجب، به نظر می

 تر است.عد  حجب را ندارند و ببابراین حکم به عد  حجب مباسب

 

 بررسی حجب در قانون اساسی و مدنی ایران. 4

را  الهیهای قوانین اقلیتطبق  یهاحکا  در احوال شخص یحق اجرا ی،اساس قانون

  :داندیاهل آن محفوظ م یبرا

 شیوتد کیهیمی ش.اخته ن.ید یتهایت.ها اقل یحیو م  یمیکل ،یزرتشت انشاتیا »

و  یهشخصی خیود یزادتید و در احیواش ن.یید مشاسیم در اتجیا  در حدود قاتو 

  51«ثک..دیم خود ومل نی ی بش ط ق ن.ید یما تعل

رایط ذمه است. به این صورت که پس از ستلب حقتوی اهتل این اصل مبنبی بر ش

 ةیلکناب به عبوان مصادیق کافر، حاکم اسلامی همه و یا بخشتی از حقتوی را بته وست

ی شتمارد. بتا ایتن حستاب، جمهتورکبد و آن را محنتر  متیقرار داد ذمه مسنثبی می

ان بته بیت ها را در اصل سیزدهم قانون اساسی پایرفنته استت.اسلامی حق ارث اقلیت

ربتی فقهی، حاکم اسلامی با امضای قرارداد ذمه با کافر کنتابی، نستبت بته رعایتت ب

، طبق موازین شرعی توافق کرده است. اطلای ایتن اصتل -از جمله ارث  -حقوی او 

ان شود و حق وارث کافر را در کبتار حتق وارث مستلمبدواً شامل مورد بحث نیز می

 داند.محفوظ می

قانون مدنی به حجتب میتراث غیتر مستلمان توستط  881ماده  از طرفی در مکرّر

ورثته  ینبترد و اگتر در بتیکافر از مستلم ارث نمت»وارث مسلمان اذعان شده است: 

                                                 

 . قانون اساسی، اصل سيزدهم.51
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برند اگرچه از لحتاظ طبقته و درجته یاث کافر ارث نمورّ ،مسلم باشد یکافر یمنوفا

فر از مسلمان کته این ماده دو مدلول دارد: نخست، نفی ارث کا« مقد  بر مسلم باشبد.

مطابق با اجماع فریقین است و دو ، حجتب ارث کتافر توستط مستلمان کته مطتابق 

 مشهور اقوال فقهای امامیه است.

ا در رببابراین توسط این ماده، دو مورد از عمو  اصل سیزدهم بارج شده و کتافر 

 هکبد: موردی که مورّث مسلمان باشد و متوردی کتاین دو صورت از ارث محرو  می

 .مسلمان وجود داشنه باشد –هر چبد دور  –مورّث کافر باشد، اما میان وارثان 

بارج کردن مورد اول از عمو  قرارداد ذمه )اصل ستیزدهم( جتای ستخن نتدارد؛ 

 ةمسلمانان استت و ادلّت ةزیرا مسلّماً اننقال مال مسلمان به مسلمان دیرر از حقوی اولی

به همین سبب لحاظ چبین اسنثبایی ضمن عقد تما  است.  –اعم از لبی و نقلی  –آن 

جتایز  52«اللَّهِ قَبْلَ شرَْطِکُمْ شَرْ ُ»ذمه مصدای شر  غیر شرعی است و با توجه به مفاد 

 نیست.

ستلمان اما در مورد دو  که محل بحث است، اگر اننقال تما  اموال میت کافر بته م

توانتد بتر نمتی –اشتت چبتان کته گ –مسلمان دانسنیم، حاکم شرع نیز  ةرا حق اولی

ببا  چبتین استن 881چیزی مخال  این مسئله توافق کبد. همانرونه که از مکرر متاده 

مان مستل ةشود که قانون گاار، اننقال همه اموال متورّث بته مستلمان را حتق اولیتمی

 این حق، ثبوت حجب است. ةدانسنه است که  زم

 ود دارد:در مقابل، وجوهی برای مب  حجب ذیل قرارداد ذمه وج

ایبکه همانطور که گاشت، دلیل نقلی مسنحکمی برای اثبات حجب وجود نخست 

ندارد و مسنبد این مسنله اجماع و توافق علماست. حال آنکه قدر منیقن از این اجماع 

                                                 

. هم چنين به اين 231، ص3، جاستبصار« شرط خدا پيش از شرطی است كه شما قرار می دهيد.. »52

مستدرک موجود است: ر.ک. محدث نوری،  مستدرک الوسايلمون رواياتی ديگری در مض
 از ابواب خيار. 5، باب300، ص13، جالوسايل
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مواردی غیر از شرایط ذمه و النزا  حاکم اسلامی به حفظ حقوی باص اهل کنتاب در 

ها به مقنضای شریعت بود و نیز به مقنضای ه اقلیتکشور اسلامی است. ببابراین ایبک

قواعد اولیه شریعت ما، از ارث یکدیرر به طور مطلق ممبتوع نباشتبد، ممکتن استت. 

 چرا که جز  نداریم این توافق فقها شامل توافق حاکم اسلامی نیز باشد.

کم مخصّص یا حتا ةجواز اعطای امان و ذمه به غیر مسلمان به مبزل ةایبکه ادلدوم 

سلب حرمت جان و مال و آبروی و سایر شئون کافر است. عین همان ادله بته  ةبر ادل

دهد نسبت به توارث کافرین هم توافق کبد. زیرا حجتب ارث حاکم اسلامی اجازه می

وارث کافر از مورّث کافر توسط مسلمان، ببتابر مباستبات عرفیته، از جملته مصتادیق 

ذیل ابنیتاراتی استت کته شتریعت مقتدس  سلب حرمت مال کافر است و این مسنله

ها قرار داده استت. ها برای حفظ شئون آناسلا  برای حاکم اسلامی در توافق با اقلیت

قتانون متدنی را  881 ةتوان تعارض اصل سیزدهم قانون اساستی و مکترر متادمی پس

حجب، قانون اساسی را حتاکم بتر قتانون  ةتعارض مسنقر تلقی کرد و نسبت به مسئل

 53دانست. مدنی

 

 گیرینتیجه

نظر به ممبوعیت توارث پیروان ادیان مخنل  از یکدیرر نزد فقهتای اهتل ستبت، 

حجب ارث کافر توسط وارث مسلمان نیز مبنفی است. همچبین با وجود اتفای  ةمسنل

فقهای منقدّ ، مننبر و معاصر امامیه بر حجب، با توجه به اثبات احنمال مدرکی بتودن 

ترین مسنبد حکم با چالش روبرو است. از سوی دیرر، با اثبتات مهماجماع منقدّمین، 

توان به ایتن ادلته نیتز نقصان سبدی یا د لی روایت مورد اسنفاده مدعیان حجب، نمی

برای اثبات مدعا تمس  نمود. از سوی دیرر صحت سبد و اسنحکا  متدلول روایتات 

هتا بتا بلکته همستویی آن دال بر عد  حجب، مخالفت این دسنه از روایات بتا تقیته،

                                                 

 173، ص1، جقرايات فقهيه معاصرهق شاهرودی، .ک: محقّ. ر53
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 کبد.ارث، نظریه عد  حجب را تقویت می ةعمومات ادل

، حق ارث -عقد ذمه  ةبه مثاب –اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی      

شتمارد. اطتلای ها محنر  متیآن ةهای ماهبی را به عبوان یکی از احوال شخصیاقلیت

کم شرع و نیز ایبکه حجتب کتافر توستط ابنیارات حا ةاین اصل با توجه به عمو  ادل

وارث اهل کناب محسوب  ةمسلمان نیست، بلکه عرفاً حق اولی ةمسلمان از حقوی اولی

قانون متدنی در متورد   881 ةشود، دال بر عد  حجب است. لاا تعارض مکرر مادمی

حجب با اصل ماکور مسنقر است. نظر به حکومت قانون اساسی بر قتانون متدنی در 

 توان برای رأی به عد  حجب به قانون اساسی اسنباد کرد.عارض، میموارد ت
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